
 
 

  

  

 

  پيش روي هژموني آمريكاهاي  چالشو  خيزش نظامي چين

  

  3محمد علي رعيتي نژاد - 2سيد حسام الدين موسوي - 1محمد علي بصيري

  

 17/3/91: تاريخ دريافت

  15/4/91 :تاريخ تصويب

  

  چكيده

اين  .است الملل بينخيزش نظامي چين يكي از مهمترين رخدادهاي تاريخ مدرن روابط 

ي  ي عقلايي در دو حوزهها كشور بيش از دو دهه است كه با در پيش گرفتن سياست

در  ها كسب اين موفقيت. ي عظيمي نايل آمده استها پيشرفت ي بهالملل بينداخلي و 

 هاي وسيع اين كشور، آن را به قدرتي بزرگ و تأثيرگذار و يكي از تركيب با قابليت

از آنجا كه ايالات متحده  .تبديل ساخته است يكم كانديداهاي ابرقدرتي در قرن بيست و

تواند  مي داند، خيزش چين بيش از هر چيز مي خود را تنها ابرقدرت جهان مدرن فعلي

هايي را براي هژموني ايالات متحده ايجاد نمايد؛ كه اين مسأله خود ضرورت  چالش

ي حاضر ضمن ارزيابي  مقاله. پاسخگويي و واكنش ايالات متحده را به همرا دارد

همچنين بررسي تأثيرات و نتايج اين  ي نظامي چين در سالهاي اخير وها پيشرفت
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باشد كه، سياست آمريكا براي مقابله با خيزش  مي به دنبال پاسخ به اين پرسش ها پيشرفت

كه در اين مقاله به دنبال ارزيابي آن هستيم اين است اي  باشد؟ فرضيه مي نظامي چين چه

بيش از هر چيز نشانشگر تمايل چين به كسب  ي اخير نظامي چين كه، رشد و توسعه

با خيزش چين و تثبيت جايگاه جهاني آن در نظام باشد، از اين رو  مي هژموني جهاني

ي آتي، تضاد اساسي منافع ايالات متحده و چين بيش از پيش ها ي، طي دههالملل بينجديد 

به رقابت منافع  علني شده و اين برخورد منافع وراي اختلاف ايدئولوژيك، در نهايت

. شود مي پاسيفيك و يا حتي در جهان منتهي -استراتژيك بين آمريكا و چين در منطقه آسيا

ي آمريكا همخواني ندارد، لذا ايالات متحده با ها و از آنجايي كه اين مسأله با سياست

  .پيگري دو استراتژي مهار و مشاركت به اين معماي امنيتي واكنش نشان خواهد داد

سيكل قدرت، نوسازي نظامي، چين، آمريكا، استراتژي مهار، استراتژي  :هاي كليدي واژه

  .مشاركت

  

 مقدمه

اهميت سلاحهاي پيشرفته در طول جنگ  ي به دنبال درك تكان دهنده 1990 ي در دهه

، نگرانيهاي استراتژيك فزاينده به 1،روند انقلاب در امور نظامي)1990-1991(خليج فارس 

شدن منافع امنيتي چين در تايوان توسط آمريكا، ظهور مجدد ژاپن  كشيدهخاطر به چالش 

ذ در كنار قدرت نظامي در حال رشد هند و نفواي  عنوان يك قدرت نظامي منطقه به

چين  ي ساخت شاهد تمايل دوباره تر مي آن كه جنگ را نسبت به گذشته محتملاي  منطقه

از اين رو . بخش خلق هستيم ارتش آزاديي دفاعي مدرن و مدرن سازي ها به تكنولوژي

بيش از سه دهه است كه چين به طور مداوم در پي ايجاد يك ارتش تخصصي و مدرن 

برسد، حجم تلاشهاي  نظر از اينكه چين تا چه ميزان توسعه نيافته به نظر صرف. بوده است

                                                           

1. Revolution in Military Affairs (RMA) 
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صنايع نظامي چين اكنون مجموعه . باشد مي تسليحاتي آن در اين سه دهه بسيار قابل توجه

هماهنگي را در اختيار دارد كه ظرفيت توليدي آن در حد بالاترين سطوح جهاني  نسبتاً

متكي  تركشاورزي است كه اقتصاد آن بيش عمدتاًاي  كشور اگرچه هنوز جامعه اين. است

نظامي منسجمي برخوردار است كه مقادير متنابهي  و بر نيروي كار است، اما از نظام صنعتي

و اگر چه پيشرفت و پيچيدگي  .نمايد مي ي دفاعي مورد نياز توليدها ي زمينه همه سلاح در

فني سلاح و اطلاعات و آزمودگي نيروي كار در بخش تسليحاتي چين در حد ايالات 

ي ها متحده و روسيه نمي باشد، اما ابداعاتي در طراحي لوازم دفاع و نوآوريهايي در شيوه

ل كيفيت كالاهاي تسليحاتي، اين كشور را تا حدي قابل توليد و دقت نظرهايي در كنتر

طبعاً شك و ترديدهايي را  چنين تأكيدي بر پيشرفت نظامي .تحسين در دنيا قرار داده است

در مورد مقاصد نظامي و تصورات استراتژيك چين در ميان سياستگذاران و تحليلگران 

تواند بيش از هر  مي خيزش نظامي چينبر اين اعتقادند كه اي  عده .خارجي برانگيخته است

چيز براي هژموني ايالات متحده خطرناك باشد و شايد چين كمين كرده و منتظر فرصتي 

از ديد بسياري . دست يابد الملل بيناست تا خيز بردارد و به جايگاي برحق خود در نظام 

، دلايل ي ملي چين، وسعت و جمعيت اين كشور از تحليلگران آمريكايي سرعت توسعه

است  ها در پرتو اين تحولات و تحليل. كند مي كافي براي رقابت با آمريكا را در آينده اقامه

شود امروزه چين به عنوان يك قدرت معارض در مقابل ايالات متحده عرض  مي كه گفته

. عنوان يك قدرت مسلط به معارضه طلبيده است اندام نموده و موقعيت ايالات متحده را به

همچنين  ي نظامي چين در سالهاي اخير وها ي حاضر ضمن ارزيابي پيشرفت رو مقاله از اين

باشد كه سياست  مي به دنبال پاسخ به اين پرسش ها بررسي تأثيرات و نتايج اين پيشرفت

كه اين مقاله به دنبال اي  باشد؟ فرضيه مي آمريكا براي مقابله با خيزش نظامي چين چه

بيش از هر چيز نشانشگر تمايل  ي اخير نظامي چين شد و توسعهاينكه، ر است ارزيابي آن

با خيزش باشد، از اين رو  الملل مي بينو ابر قدرتي در نظام  چين به كسب هژموني جهاني
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ي آتي، تضاد اساسي ها ي، طي دههالملل بينچين و تثبيت جايگاه جهاني آن در نظم جديد 

شده و اين برخورد منافع وراي اختلاف  منافع ايالات متحده و چين بيش از پيش علني

 - ايدئولوژيك در نهايت به رقابت منافع استراتژيك بين آمريكا و چين در منطقه آسيا

ي  نوسازي و توسعهو از آنجايي كه . شود مي پاسيفيك و يا حتي در جهان منتهي

پيگري دو  با ي آمريكا همخواني ندارد، لذا ايالات متحدهها با سياست توانمنديهاي نظامي

  .به اين معماي امنيتي واكنش نشان خواهد داد 2و مشاركت 1استراتژي مهار

  

  مباني نظري

تا به سوال مربوط به اند  ، تلاش كردهالملل بيني روابط  ي مختلفي در رشتهها پارادايم

هر يك از اين . ، پاسخ دهندالملل بينچرايي و چگونگي تغيير و انتقال قدرت در نظام 

ي جهاني نگريسته و  ي موجود در عرصهها ، از چشم انداز خاص خود به پديدهها ديدگاه

يي كه درك ها يكي از گروه. اند ي خود قرار دادهها ي متفاوتي را مورد بررسيها مولفه

. باشند مي مناسبي از روند دگرگوني و انتقال قدرت دارند، نظريه پردازان سيكل قدرت

، استيو 6، بروك تسمان5، اندرو پاراسيليتي4وس پارسونز ،3نويسندگاني چون چارلز دوران

ي پرداخته اند، معتقدند الملل بينچهارچوب به تحليل نظام  كه در اين 8و سوشيل كمار 7چان

و  الملل بينتواند مناقشه در نظام  مي شود، مي مفهوم قدرت كه در تئوري سيكل قدرت بيان

 ).12: 1389قلي زاده، ( دي آن را، به روشني توضيح دهها زير مجموعه

كند  المللي است، ادعا مي هاي بزرگ بين ي صعود و افول قدرت اين تئوري كه درباره 

به . دهد هاي عمده به دست مي كه رشد و زوال قدرت ملي، كليدي را براي فهم رخداد جنگ

                                                           

1. Containment 
2. Engagement 
3. Charles Doran 
4. Wes Parsons 
5. Andrew Parasiliti 
6. Brock Tessman 
7. Steve Chan 
8. Sushil Kumar 



 193...  /    هاي پيش روي هژموني آمريكا نظامي چين و چالشخيزش 

انحطاط، تغييرات در قدرت ملي از يك الگوي منظم صعود، بلوغ و «: اعتقاد چارلز دوران

. دهد هاي بزرگ را بازتاب مي هاي مرتبط با قدرت كند، و اين خط سيرها، رقابت پيروي مي

اي در مسير و ميزان تغيير در خط سير  ها با وارونگي غير منتظره هنگامي كه اين دولت

هاي داوري قرار  هاي رواني گوناگون، يا چالش شوند، در معرض شك قدرتشان، مواجه مي

هاي  تعداد زيادي از قدرت. دهد هاي عمده را افزايش مي ه خطر وقوع اين جنگگيرند، ك مي

يابند، گرايش زيادي را براي ورود به  بزرگ كه خودشان را تحت اجبار چنين وارونگي مي

   ).Tessman and Chan, 2004: 131(» دهند هاي بزرگ از خود نشان مي جنگ

شود، پيوند  ، بر آن تأكيد مي1تيكي از مفاهيم محوري كه در تئوري سيكل قدر 

اين مسأله آنقدر اهميت دارد، . قدرت و نقش و چگونگي رابطه بين اين دو با يكديگر است

از ديدگاه . گذاري كرده است اش را تحت عنوان سيكل قدرت نام كه چارلز دوران، نظريه

ها قادرند  ، اما آنبا وجود اينكه كارشناسان در تعريف قدرت با يكديگر توافق ندارند«دوران، 

بايست  ها چگونه مي ها را به صورت هماهنگي بر حسب اينكه قدرتمندي دولت تا دولت

بدون چنين دركي از سلسله مراتب قدرت، سياستگذاران، . بندي نمايند ادراك گردد، رتبه

بر  ها بندي دولت رتبه. ها را به صورت عقلاني طراحي و اجرا نمايند توانند سياست اساساً نمي

ها ثابت است و به صورت  ، در سراسر فرهنگ»چه كسي قدرت دارد«مبناي اين عنوان كه 

  .(Doran, 1974: 431- 454)» شود بسيار زيادي با توانايي ملي همبسته مي

شود، يك پديده مطلق نيست، بلكه  مي تعريف ها اين قدرت كه بر مبناي توانمندي

قدرت نسبي بوده و در ارتباط با قدرت . شود مي و در حال تكامل محسوب پويااي  پديده

) الف(به عبارت ديگر، منحني رشد قدرت يك بازيگر. باشد مي ساير بازيگران قابل محاسبه

از نرخ رشد ) الف(ممكن است سير صعودي را طي كند، اما اگر نرخ افزايش قدرت بازيگر

 زماني. خواهد كرد كندتر باشد، منحني رشد قدرت سير نزولي را طي) ب(قدرت بازيگر 

                                                           

1. Cycles of Power 
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توان در مورد افزايش قدرت يك بازيگر صحبت كرد كه نرخ رشد آن سريعتر از نرخ  مي

يعني رشد ). 163: 1374اخوان زنجاني، (رشد متوسط ساير بازيگران درون سيستم باشد 

بايست، آن كشور را از لحاظ قدرت نسبي نيز از معدل رشد ديگر  مي مطلق يك كشور

  . ر ببردبازيگران بالات

مفهوم قدرت نسبي آن گونه كه در تئوري سيكل قدرت بيان گرديده، نمايانگر 

ي  به عنوان عواملي كه در سيكل قدرت شان، به وسيله -ها ي دولتها انتظارات و نگراني

  ). 37: 1389قلي زاده،(است  -شوند مي نيروهاي سيستميك به جلو رانده

ي  آليسم را در اين مسأله سم و ايدهكند كه رئالي مي تئوري سيكل قدرت تلاش

محوري كه در امور كشورداري، نقش با قدرت داراي اهميتي برابر و همسان است، آشتي 

دهد، نقش سياست خارجي،  مي بر اين اساس، در حالي كه قدرت، ابزارها را نشان. دهد

قش نيز در ديدگاه سيكل قدرت، ن. گيرد مي ي كشور داري را در برها و غايت ها دغدغه

كند،  مي قدرت خودش را از طريق عمل يك سويه و كنترل ابراز. چون قدرت نسبي است

سازي شود، وجود خواهد داشت،  اما نقش، تنها اگر از طريق پذيرش سيستميك مشروعيت

كه يك حكومت را در آن نقش  ي آنچه به عبارت ديگر نقش با اينكه در ابتدا به وسيله

  .(Doran, 2003: 14) هد داشتبپذيرند، وجود خارجي خوا

ي براي خودش نقشي تعريف نمايد، الملل بيني  بر اين اساس اگر كشوري، در عرصه

  .تا زماني كه توسط ديگران پذيرفته نگردد، عينيت نخواهد يافت

در واقع از آنجا كه تئوري سيكل قدرت بر آن است تا راه حلي براي انتقال قدرت 

ي مشروع، نيازمند يك توافق متقابل و نه يك الملل بينند كه نظم ك مي آميز بيابد، تأكيد صلح

  . (Doran, 1971: 23)  است ها سويه از نقش سياست خارجي براي صعود و افول دولت

گيرد، تلاش  مي بدين معني كه آنچه در تئوري سيكل قدرت در كانون توجه قرار

ي در سيستم، بدون نياز به كارهايي است كه به وسيله آن دگرگون و براي شناسايي ساز
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، در تئوري سيكل قدرت 1از اين رو ديناميك تاريخي كشورداري. جنگ عمده ميسر گردد

قدرت ي  با اين مسأله مواجه است كه آيا جنگ يك ابزار ضروري براي ساختاربندي دوباره

  است؟ ها ي تاريخي تحول سيستمها جهاني در دوره

ي ديگري، الملل بينسير تكامل سيستم اروپايي يا هر سيستم «: ي ليسكا به عقيده

 »شود مي حكايت منازعاتي است كه سيستم را پديد آورده و سپس منجر به نابودي آن

(Liska, 1968: 59) .  

جنگ جهاني به عنوان يك مكانيزم سيستميك، براي حل «: كند كه مي تامپسون بيان

اسي در قرن پانزدهم پديد آمد و از آن به بعد اين مكانيزم، پيوسته ي رهبري سيها ستيز

   (Thompson, 1988). »گسترش يافت

ي طولاني  و ارگانسكي، و چرخه كاگلر 2تئوري ثبات هژمونيك گيلپين، انتقال قدرت

اي كه موجب آن، سلسله مراتب سيستميك پديد  مدلسكي نيز جنگ عمده را به عنوان وسيله

براساس تئوري سيكل قدرت، ناپيوستگي . (Doran, 2003: 18- 19) گيرند نظر مي آيد، در مي

، در پيوند با انتظارات سياست خارجي، باعث جنگ )وارونگي در روندهاي پيشين(ساختار 

با چنين ديدگاهي، اين تئوري براي تدوين يك ديناميك تاريخي، كه به جنگ . شود عمده مي

كند؛ چرا كه تغيير و انتقال صلح  ميك نيازمند نيست، تلاش ميبه عنوان مكانيزم تغيير سيست

، دو 3رو، در عين پذيرش تغيير دوري و تكاملي از اين. داند پذير مي آميز قدرت را امكان

يعني اصل (تواند بر توسعه تكاملي تأثير بگذارد  الملل را كه مي مكانيزم كلي تغيير در نظام بين

تواند به تجديد دوري منجر  و دو مكانيزم ديگري كه مي) 4مكمليت و اصل رقابت پذيري

  ). Doran, 2003: 20(كند  ، مسلم فرض مي)5همكاري و رقابت(شود 

                                                           

1. Statecraft 
2.Power Transition 
3. Cycle Change and Evolutionary Change 
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5. Cooperation and Competation 
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ها كنش متقابل  اصل مكمليت، فرايندي است كه در آن حكومت«: بنا بر تعريف دوران

م بخشي دهند، هر يك از آنها به كشور ديگر چيزهاي را كه نياز دارد، كمك و ه انجام مي

ها، از نظر رفتاري يا نگرشي  پذيري نيز فرايندي است كه در آن حكومت اصل رقابت. كند مي

در اين اصل، دولت از توانايي متضاد بازيگر ديگر براي حذف ماهيت . كنند با هم تصادم مي

   (Doran, 1972: 6).» كند مسأله ساز نهادها، قوانين يا رفتارهاي خود استفاده مي

و ثبات  الملل بينبايد افزود كه تئوري سيكل قدرت، تعادل در نظام در ادامه 

داند قدرت هژمون و متحدانش، از قدرت برتري نسبت  مي ساختاري را مرتبط با اين مسأله

زماني كه قدرت چالشگر از قدرت مساوي يا . به قدرت در حال ظهور برخوردار باشند

ي دگرگوني و انتقال سيستم،  ردد، دورهبالاتري، نسبت به قدرت چالش شده برخوردار گ

عملكرد قدرت چالش شده، همبستگي تام ي  اما ماهيت اين انتقال، با نحوه. رسد مي فرا

اول آنكه، تلاش : در اين راستا، قدرت چالش شده، سه انتخاب را فراروي خود دارد. دارد

اين گزينه، با . بگيرد كند تا با يك اقدام نظامي پيشگيرانه، جلوي پيشرفت قدرت چالشگر را

توجه به رويكرد تئوري، مبني بر مخالفت با جنگ و تأكيد بر انتقال مسالمت آميز قدرت، 

دوم آنكه، با ايجاد يك ائتلاف گسترده عليه دولت نوظهور، قدرت . شود مي مردود شمرده

سيكل قدرت با اين اقدام نيز با توجه به مخالفت تئوري  .اين بازيگر را مهار و تعديل نمايد

سوم  .ي قدرت و تأكيد بر تعادل ديناميك، انتخاب درستي محسوب نمي شود منطق موازنه

آنكه، دولت چالش شده با انجام اقداماتي تلاش نمايد با ايجاد تعادل قدرت و نقش خود و 

ي و الملل بينگيري  پذيرش جايگاه قدرت نوظهور و مشاركت آن در تصميم(بازيگر نوظهور 

  ). 81: 1384اخوان زنجاني، (ي رضايت اين بازيگر را فراهم نمايد ها ، زمينه)جهاني

  :گردد مي پيشنهاد) اصلي(از اين رو، اقدامات زير از سوي دولت چالش شده 

ايجاد فضايي كه در آن دولت نوظهور توان ايفاي نقش متناسب با قدرتش را  -

  .داشته باشد
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مشاركت قدرت جديد در فرايند  براياي  ي حاشيهها استفاده از بحران -

  .گيري تصميم

افزايش همكاري و تعامل با قدرت نوظهور و شناسايي نقش متناسب با قدرت آن  - 

  .كشور

در هر حال راه حل سوم اين است كه دولت چالش شده، بكوشد تا قدرت نوظهور  

ايجاد تعادل  ي مشاركت دهد و از اين طريق از قدرت آن، برايالملل بينرا در مديريت امور 

 تئوري سيكل قدرت با تكيه بر منطق تعادل، اين گزينه را. در سيستم بهره جويد

اما مشكل اينجاست كه اگر قدرت . داند مي ترين انتخاب از سوي دولت چالش شده منطقي

به اهداف خود نايل تر  نوظهور در پي آن باشد تا از راه درگيري و جنگ تلاش كند تا سريع

خود خواهد داشت؟ مخصوصاً اگر ولت فائقه قبلي چه انتخابي در پيش روي شود، آنگاه د

براي نمونه، آلمان قبل از جنگ . برخواسته باشداي  ي جداگانهالملل بيناين قدرت از سيستم 

ي فراوان از سوي متفقين، نهايتاً تصميم گرفت از طريق ها جهاني دوم، علي رغم دلجويي

از اين رو تئوري سيكل قدرت در صورت وجود چين  .جنگ به اهداف خود نزديك گردد

 شرايطي منطق توازن و مخالفت از يك سو و سازش و همسازي از سوي ديگر را پيشنهاد

  ).46: 1389قلي زاده، (كند  مي

  

  نوسازي و خيزش نظامي چين

از بدو پيروزي انقلاب مورد  بخش خلق چين ارتش آزادي عظيم هايوسازي و تكميل نيرون

 و گاه بر اساس اتكا به خود تعقيب شده و با خارجي و رار داشته كه گاه با كمكتوجه ق

هاي داخلي و خارجي چين در چهار دهه گذشته شاهد تحولات و نشيب و  سياست اينكه

ي  فرازهاي بسيار بوده است، هيچ يك از رهبرا ن كشور اعم از ميانه رو يا تندرو، درباره

ي طولاني سهم  در اين دوره. اند ترديدي به خود راه ندادهي مذكور  ي برنامه لزوم ادامه
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از صنايع ملي به بخش نظامي و تسليحاتي اختصاص يافته و ارتش چين را در اي  عمده

اكنون نيروي زميني  .ترين نيروهاي مسلح در دنيا درآورده است رديف بزرگترين و پر هزينه

نيروي دريايي و هوايي آن در رديف سوم چين از نظر تعداد نفرات در دنيا در رديف اول و 

استراتژيك آن نيز اگرچه چندان بزرگ نيست، اما نيرويي در اي  قرار دارند و قدرت هسته

باشد  مي ناگهاني به كشوراي  ي هسته حال بالندگي و قادر به بازداشتن دشمنان از حمله

)Shambaugh, 2003: 164(.  

ي نظام چين  حدود نيمي لشكر پياده كه فقط 1997امروزه بر خلاف وضعيت سال 

ي لشكرهاي پياده نظام فعلي داراي سلاح بوده، قدرت  مجهز به تانك يا سلاح بودند، كليه

   (Brown & et al, 2003:25).شليك و سهولت حركت بيشتري دارند 

، »دفاع ملي«دولت چين در مورد  2006با اين وجود بنابر گزارش رسمي سال 

بوده كه  1ي به سود نيروهاي دريايي و هوايي و توپخانه پشتيبانكاهش نيروهاي زمين

نيروي دريايي چين . درصد افزايش در تعداد كاركنان خود بوده اند 8/3مجموعاً شاهد 

اولين سلسله «ساحلي به سطح اي  سعي كرده است توان دفاعي مؤثر خود را از سطح منطقه

دومين سلسله » اميدوار است كه در آينده بهتوسعه دهد و ) ، تايوان، فيليپينژاپن(جزاير 

هدف احتمالي نيروي دريايي چين اين است كه . برسد» )2بانيسن، ماريانا و گوام(«جزاير 

باشد تا به صورت جهاني و نه تنها براي امنيت  3آبي/ي عميقها داراي يك ناوگان آب

استراتژيك خود به  خود، بلكه به خاطر منافع ژئو) بخصوص منابع انرژي(موجودي منابع 

 Meconis , 141 :2000(در حال ظهور به نمايش قدرت بپردازد ي  عنوان يك قدرت عمده

and Wallace .(  

ي ها جانيكاي با ويژگي 054جديد از نوع ) اسكورت(دو ناو محافظ  2003از سال 

مشابه ناوهاي محافظ فرانسوي لافايت كه به تايوان فروخته شده بودند به آب انداخته 

                                                           

1. Second Artillery. 
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خريداري شده و دوازده  )EM 956و  956EM( 1چهار ناو شكن ساورميني كلاس .اند شده

. اند نوع متفاوت موشك ضد كشتي هم قدرت چشمگيري به نيروي دريايي چين بخشيده

گيري داراي  از نظر سرعت مافوق صوت از نظر هدفي پر قدرت ها برخي از اين موشك

 Meconis  2000:148(هستند اي  برد زياد و داراي قابليت حمل كلاهك سنگين يا هسته

and Wallace,.(   

برداري از تسليحات  كپي افزارهاي مدرن در چين، يكي از منابع حايز اهميت جنگ

ميليارد دلار  68/11با مجموع چين  2004تا  2000ي ها در طول سال. خارجي بوده است

مانده؛ مجموع  ي تسليحات متعارف در جهان باقي واردات تسليحات، بزرگترين واردكننده

در  18با مقام (ميليارد دلار واردات تسليحات تايوان  517/1وارداتي كه خيلي بيشتر از 

 :2006( است) در جهان 23با مقام (ميليون دلار واردات تسليحات ژاپن  975يا ) جهان

230 Shambaugh,(.  

دست آمده  گذشته از خارج به ي درصد تسليحات چين در دهه 95با اين حساب كه 

باشد  مي ي تسليحات به چين ، در اين ارتباط روسيه اولين و بزرگترين كشور فروشندهاست

  ).Crane, 2005:15( دو اوكراين در رديف دومين فروشنده قرار دار

همچنين از كانالهايي مرموز و پنهاني براي دسترسي به ي نظامي چين  توسعه

بايد يادآور شد منابع مالي ارتش آزاديبخش . است هاي مدرن خارجي سود برده تكنولوژي

ي ويژه ها از جمله تخصيص بودجه. باشد مي خلق چين منابع متعدد خارج از بودجه نيز

سود حاصل از فروش براي خريد اقلامي است كه حداقل بخشي از اين بودجه از 

مانند واحدهاي فعال در (گردد و يا فروش خدمات واحدهاي ارتشي  مي تسليحات تأمين

و ديگر فعاليتهاي سنتي ) مانندمحصولات كشاورزي(و محصولات آنها ) امر ساخت و ساز

كه همچنين محصولات و خدمات غير نظامي ( خود كفايي آنها را به فروش گذاشته است

                                                           

1. Sovremenny- Class Destroyer 
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ي مربوط به امور دفاعي است كه ها باشد و بخش ديگر نيز بودجه مي )كنند مي ارايه

هرچند چين نسبتاً بازيگري حداقلي در بازار فروش . كنند مي ي ديگر هزينهها وزارتخانه

چيزي  2009تا 1994رود، ولي درآمد فروش تسليحات چين از سال  مي تسليحات به شمار

 ,Mulvenon and Yang( تسال بوده اس ميليون دلار در هر 1800ميليون تا  800بين 

2006: 76(.  

با توجه به . ي زيادي داردها اش فرصت مطمئناً چين براي بهبود تواناييهاي نظامي

ي مخارج دفاعي رسمي اين كشور از  توان نرخ دو رقمي افزايش سالانه مي اين واقعيت

ه بدون در نظر البت( 2005درصد، تا سال  36/15متوسط سالانه ) سقف(تا  1990سال 

ي دفاعي چين بايد كفاف تعداد بسيار زياد  البته نرخ رشد بودجه. توضيح داد) گرفتن تورم

و ) ميليون سرباز خدمت تمام وقت به علاوه تقريباً چهار ميليون شبه نظامي 3/2(سربازان 

ي كل كشور را بدهد كه  دفاعي آن از توليد ناخالص داخلي و بودجهي  سهم مناسب بودجه

درصد بوده  5/8و  6/1به ترتيب معادل  2005تا  1989از سال اي  اين سهم در طول دوره

   ).IISS1 ,264 :2006(است 

ي متغيرهاي تورم و نوسانات  البته اگر اين ارقام را در شرايط واقعي و با محاسبه

تبادل ارز در نظر بگيريم، آنگاه سهم مخارج نظامي از توليد ناخالص داخلي چين حتي 

  ). Skons et al, 2005:307(كمتر از مقادير پيش گفته خواهد بود 

را با  2006ميليارد دلاري چين در سال  35ي دفاعي  به علاوه هنگامي كه بودجه

در ) ميليارد دلار آمريكا 35/41(و ژاپن ) ميليارد دلار آمريكا 16/44(مخارج نظامي آمريكا 

 Chin(پايين است اي  دار نجومي و خيره كنندهبينيم كه به مق مي همان سال مقايسه كنيم،

lee, 2008: 524.(  
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ن بدون يچ يشرفت نظاميپ يريگ ت در مورد سرعت، دامنه و جهتيشفاف نفقدا

 يها و پروژه يپنهان يها ن كشور در رابطه با بودجهيرا در خارج از ا ييها شك، سوءظن

 يگر در مورد منافع مليد يد كشورهايجه موجب شك و ترديكند و در نت مي جاديا يمخف

 يها يگذار هيسرما ين برايچ يش مخارج دفاعياز افزا يبخش.شود مي ندهين در آيچ

ن كشور به منظور واكنش در مقابل روند انقلاب در يا ينظام يها ييوسته و بهبود توانايپ

ن يع ايسر يي اقتصاد توسعه. ر جنگ استييت در حال تغيو ماه )RMA( يامور نظام

و با  ير نظاميد، غيجد يها يد از تكنولوژيبتواند به تقل يباعث شده تا بخش نظامكشور 

ن از ين همچنيچ يي نظام توسعه. حات بپردازديساخت تسل يدوگانه برا يكاربردها

 ,سود برده است  يمدرن خارج يها يبه تكنولوژ يدسترس يبرا يمرموز و پنهان ييها كانال

2006 : 69) Gertz(.  

  

  هاي توان نظامي اخير چين ويژگيبرخي 

تر  و متنوعتر  شتر، مدرنيي ب ، رهبران ارتش خلق به دنبال توسعهها تيانجام مأمور يبرا

 يروهايساختار ن. باشند مي چند منظوره ينظام يها تيو قابل ها يياز توانااي  مجموعه

و دوم  يمعمول يروهاينخست، ن. باشد مي يي اصل متشكل از دو مؤلفه PLAمطلوب 

د به عنوان يو مطلوب با يواقع يها تين قابليتفاوت ب .يا ك هستهياستراتژ يروهاين

در نظر  ياصل يها تيانجام مأمور يبرا PLA ييو نقاط ضعف در توانا يكنون يها شكاف

در چند سال گذشته در  PLAمتعارف،  يها سلاح يها تيبا در نظر گرفتن قابل. گرفته شوند

و تر  عمدتاً ماهرتر، پر جنب و جوش يروهايگسترده به ن ينيزم يروهايحال گذار از ن

  ).Lewis, 2006: 211(خود بوده است اي  دفاع تمام و كمال از قدرت قاره يكوچكتر برا

 نظامي چين بيشتر از ساير موارد شايان توجهي  با اين حال چند ويژگي توسعه 

   .باشد مي
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شود  مي ي اصلي متمركز متقارن بر چند حوزه، چين با در نظر داشتن جنگ نا اول

تواند در آنها بدون نياز به منابع فراوان به نتايج مقتضي و قابل مشاهده دست پيدا كند  مي كه

  . و اين يك انتخاب موقتي مناسب در مقابل كشور با نيروي نظامي برتر است

به . است حايز اهميت) كميت(تعداد  ها موقعيت اينكه هنوز هم در برخي دوم،

ي يك  ، ارتش چين امكان پيروزي در حملهها عنوان مثال با افزايش قابل ملاحظه زيردريايي

چنين . دهد مي زيردريايي بزرگ به واحدهاي ارتشي يك ناو هواپيمابر را مورد ارزيابي قرار

ي يك گله گرگ سركش مقايسه كرد كه با حملات پي در پي  توان با حمله مي چيزي را

كه قابل پيش بيني است ممكن است تعداد  آورد، اگرچه همانگونه مي ر را از پا دريك گاو ن

   .زيادي قرباني شوند

 ي نظامي آن تبديل ، تكنواوژي و اقتصاد چين به دو ستون براي تداوم توسعهسوم

در واقع يك اقتصاد مترقي نشانگر دسترسي به منابع و استعدادهاي و تداوم . شوند مي

   .ي دفاعي استها توليدات و هزينه )(R&Dاز نظر تحقيق و توسعه ي نظامي توسعه

در حالي كه هدف فوري و ضروري چين دستيابي به يك توانايي محلي و  چهارم،

ي نيروي هوايي و دريايي آن از هدف مسلم وحدت  است ولي بسط و توسعهاي  منطقه

  . شود مي رود و به هدفي جهاني تبديل مي تايوان فراتر

اندك  ي صورت گرفته مبني بر تعداد نسبتاًها صرف نظر از ارزيابي پنجم،

ي چين در مقايسه با ديگر كشورها و نيروهاي متعارف نه چندان مؤثر آن، بايد ها زرادخانه

، اي با اهداف مبتني بر بازدارندگي معتبر و مقابله به مثل هستهاي  ي هستهها گفت كه سلاح

  . اند قرار دادهاي  قدرتمندانه چين را در موضع منحصر به فرد و

 -، بايد به خاطر سپرد كه نسل جديد رهبران و فرماندهان چين تكنوششم

  ). foot, 2006:91(ناسيوناليست هستند 
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از رهبران قبل از تر  آنان از نظر تكنولوژيكي داناتر و در مسايل نظامي عمل گرايانه

از قبل است، به علاوه در آنها تر  هي آنان به وضوح ملي گرايانها خود هستند و انگيزه

آنها همچنين تحقيق . تمايلي به بازگشت دوباره به جايگاه بر حق چين در جهان وجود دارد

و توانايهاي جنگي چين  ها ي نظامي را همچون لوكوموتيوهايي براي بهبود روش و توسعه

   .)Goldstein, 2005:245(گيرند  مي به كار

 ي كه ارتش آزاديبخش خلق چين نسبت به دو دههرسد  مي در مجموع به نظر

فرماندهي، كنترل، ( گذشته بسيار كارآمدتر و خود را با شرايط نوين انقلاب در امور نظامي

وفق داده است ) زميني، دريايي ، هوايي و فضايي ISRجنگ اطلاعاتي و الكترنيك، توسعه 

  .باشد مي نرسيده است كه قادر به نبرد در شرايط نوياي  و به مرحله

   

  هاي دشوار پيش روي هژموني آمريكا چالش

دهد كه به  مي يك احساس شايع و فراگير در ميان رهبران و تحليلگران سياسي چين نشان

 ،دهند مي منظور دفع تمايلات هژمونيك آمريكا كه منافع چين را تحت تأثير قرار

ضمني از استقلال خصوص تلاش آمريكا براي دو تكه كردن چين از طريق حمايت  هب

تايوان، چين بايد به ترتيب و متناسب با نيازهايش در هر موقعيت از قدرت سخت و 

با اين وجود توانايي نظامي مقتدرانه چين به مانند متغيري مهم . قدرت نرم استفاده كند

آمريكا به جاي عجله براي دست زدن به اقدامات  شود مي كند كه باعث مي عمل

در ضمن توانايي نظامي . بندي مجدد اهدافش بپردازد ل در مورد اولويتأمتر به ناپذي جبران

امكان خودستايي «: ) 1980(1علاوه بر هدف دفاع، بازدارندگي و اجبار بنا بر توضيح آرت

تواند آمال و آرزوهاي دولت و رهبران چين براي پرستيژ  مي آورد كه اين مي را هم به وجود

  ). Art, 1980: 38( »كندواحترام را برآورده 
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واقع توان نظامي ابزاري مناسب براي براي برآوردن منافع ملي دولت اعم از  در

اين توان باعث تقويت . ها، افزايش پرستيژ و تضمين امنيت است ارزش ي بسط و توسعه

بر خلاف ظاهر خشن استفاده . شود مي كنندگي سياست خارجي توسط چين تقدرت هداي

توان از اين قدرت و توان آن با آرامش و براي  مي برخوردهاي فيزيكياز قدرت نظامي در 

يا ( در اين حالت حتي اگر چين مكرراً تصويري از خيزش. تهديد و ارعاب هم استفاده كرد

نظامي  ي خود منتشر كند تا نمود رشد فراوان و سركش خود در زمينه) آميز صلح ي توسعه

موقعيتي با پرستيژ بالا ممكن است چالشهايي را  را تعديل كند، باز هم تمايلش به كسب

ملي براي  ييك چنين القا. براي هژموني حال حاضر آمريكا بر امور جهان به وجود آورد

تاريخي خود  ي ست، تمايلي كه در گذشتهها موقعيتي عالي از تمايلات ملي چيني

ي خارجي ها رتهايي به وجود آورده توسط قد تحقيرهايي در سطح داخلي و رنج و عذاب

  .)Zheng, 2005: 23( ترا تجربه كرده اس

تواند منبع عدم ثبات  مي رود نوسازي نظامي چين بيش از هر كجاي ديگرتصور مي

ي صنعتي شدن و  آمريكا باشد، زيرا چين در حال عبور از مرحلهاي  براي سياستهاي منطقه

نياز به ايجاد فضاي تنفسي است و در چنين شرايطي اي  ي اقتصادي سريع و گسترده توسعه

چين بي ترديد داراي نقش و اهميت . ي نفوذ براي قدرت در حال رشد خود دارد و منطقه

چين بيشترين جمعيت دنيا . اقتصاد و امنيت جهاني است ي سياست، استراتژيك در صحنه

ترين رشد اقتصادي و چهارمين اقتصاد جهاني را در  سريع. را در خود جاي داده است

نيروي زميني ارتش چين در رديف اول جهان از نظر تعداد نفرات و نيروي . يار دارداخت

وعضو دايم اي  اين كشور در رديف چهارم قرار دارد و يك قدرت هسته هوايي و دريايي

  .)Skons, 2005: 88( تشوراي امنيت سازمان ملل متحد اس

در اختيار  بديهي است كه منابع قدرت در جهان محدود است و خيزش چين و

با . گرفتن بخشي از منابع قدرت جهاني، عرصه جهان را براي آمريكا تنگ خواهد كرد
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ي آتي، تضاد ها ي، طي دههالملل بينخيزش چين و تثبيت جايگاه جهاني آن در نظم جديد 

اساسي منافع ايالات متحده و چين بيش از پيش علني شده و اين برخورد منافع وراي 

پاسيفيك و يا حتي در  -در نهايت به رقابت منافع استراتژيك در آسيا اختلاف ايدئولوژيك

اين مسأله با سياستهاي آمريكا در شرق آسيا همخواني ندارد و لذا . شود مي جهان منتهي

ي نفوذ ديگري، موجب عدم ثبات در شرق  ي نفوذ هر يك از دو ابر قدرت در منطقه توسعه

  ). 7:1380عظيمي،(آسيا خواهد شد 

ي شرق آسيا به عنوان يكي از مناطقي كه پس از جنگ سرد به عنوان يك  منطقهدر 

اي است كه آمريكا و  كند، وابستگي امنيتي و اتحادها به گونه مي ي امنيتي عمل مجموعه

را اي  نيز اين نظام دو قطبي منطقه ژئوپوليتيك منطقه. دهد مي چين را در مقابل يكديگر قرار

ي شرق  كه در منطقهاند  ن اغلب سياستگذاران آمريكا بدين باور رسيدهبنابراي. كند مي تشديد

ملك پور (رود مي آسيا، چين قدرتي رقيب براي منافع اين كشور به شمار

 ).4:1387آذرخواراني،

ي ملي چين، وسعت و  از ديد بسياري از تحليلگران آمريكايي سرعت توسعه

از منظر . كند مي يكا را در آينده اقامهجمعيت اين كشور دلايل كافي براي رقابت با آمر

ي نظامي كه طيفي از افزايش  ي چين در حوزهها ايالات متحده، بخشي از سرمايه گذاري

ي  ي پيشرفتهها ي راداري و سيستمها ي نيروي دريايي و هوايي، افزايش تواناييها قابليت

ي آسياي شرقي  كل منطقهگيرد، توانايي نظامي چين را به  مي موشكي و تسليحاتي را در بر

ي خريداري ها و زيردريايي ها ي بالستيك قاره پيما و جنگندهها دهد و موشك مي گسترش

  ). 1387شريعتي نيا،(برد  مي ي اين كشور را از آسيا فراترها شده از روسيه، قابليت

مقامات واشينگتن بر اين اعتقادند كه نوسازي و مدرن سازي نيروي دريايي و هوايي 

گيرد كه در فرهنگ نظامي از آن به  مي با هدف بسيار مهم و استراتژيكي صورت چين

خواهد در موقعيتي قرار بگيرد كه  مي به اعتقاد آنان چين. شود مي عنوان ضد دسترسي ياد
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 بتواند از دسترسي ايالات متحده به مناطق دريايي نزديك به سواحل خود جلوگيري نمايد

 ).1389فيروزآبادي، (

نظامي چين بتواند پكن را به قدرت  ي ا از اين مسأله نگران است كه توسعهآمريك

ها پيش در واشنگتن به عنوان  چين از سال. آسيا و اقيانوس آرام تبديل كند ي برتر در منطقه

در اوايل ماه  .بزرگترين چالش پيش روي آمريكا به عنوان قدرت برتر مطرح بوده است

چارچوب ارزيابي دفاعي خود از يك سري اقدامات كه براي ، پنتاگون در 2010سال  فوريه

. هاي اخير مورد نياز است، سخن به ميان آورد نظامي چين در دهه ي رويارويي با توسعه

هاي سايبري،  هاي نظامي آمريكا، افزايش توان هدايت جنگ دفاع بهتر از پايگاه

 ي توسعه قي آسيا و هاي چين در جنوب شر هاي استراتژيك جديد با همسايه همكاري

اين گزارش كه با خشم  .ها بوده است هاي جنگي، جزو برخي از اين برنامه زيردريايي

وزارت امور . مقامات پكن رو به رو شد، اظهارات مختلف مقامات چيني را به دنبال داشت

اي خواندن اين گزارش، اعلام كرد كه وزارت دفاع آمريكا، چين را  خارجه چين با كليشه

علاوه بر اين، اعلام . كند اي اغراق آميز تهديد و خطري بزرگ معرفي مي شه به گونههمي

خبر كمك نظامي آمريكا به تايوان كه با انتقاد و شكايت مقامات چيني همراه شد نيز برخي 

ي ها اي كه ژنرال كند، به گونه اش توجيه مي هاي چين را براي تقويت قواي نظامي از تلاش

؛ اقداماتي كه تنها ندا واهان اقدامات مشابه و بازدارنده از سوي چين شدهارتش اين كشور خ

ثباتي كشاندن آمريكا از طريق ابزارهاي  شود و به بي محدود به تجهيزات نظامي نمي

  ).Yang, 2011: 150- 156( تهاي چين در اين زمينه اس اقتصادي، بخشي از برنامه

به دومين مصرف  2004در سال  از زماني كه چين ژاپن را پشت سر گذاشت و

بزرگ نفت جهان بعد از آمريكا تبديل شد، رقابت بر سر ذخاير منابع حياتي مانند ي  كننده

پر دردسر و ميدان آزمايشي خطرناك هم براي آمريكا و هم اي  تواند مسأله مي منابع انرژي

با افزايش  2020رود كه عطش چين براي نفت وارداتي تا سال  مي انتظار. براي چين باشد
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به همين دليل هم چين . درصد كل نياز اين كشور به نفت برسد 70درصد به  40ناگهاني از 

با تلاش فراوان به دنبال امنيت انرژي در خاورميانه، آسياي مركزي و حتي حيات خلوت 

تصميم بگيرد شاهراهي را كه  واشينگتنبنابراين اگر . آمريكا درآمريكاي لاتين بوده است

رساند قطع كند، آنگاه ممكن  مي به چين) تنگه تايوان و تنگه مالاكا(را از راه دريا  نفت

است چين احساس كند كه حق قانوني و مشروع آن در برخورداري از امنيت انرژي توسط 

ي پيش گفته لازم به ذكر است كه آمريكا در ها راجع به تنگه. آمريكا به مخاطره افتاده است

ي چين از اين تدرصد از نفت واردا 80منافع امنيتي و در تنگه مالاكا هم  تنگه تايوان داراي

  ).Zweig and Bi, 2005: 302( كند مي تنگه عبور

 واشينگتنو  پكناي را بين  برخي از تحليلگران امكان يك چنين برخورد پر هزينه

از دفاع ساحلي  اش شود تا چين براي تغيير استراتژي دريايي اين موضوع باعث مي. اند دريافته

هاي نظامي در درياي  تر كردن باند موقت هواپيما به دفاع در سطح اقيانوس براي كارآمد

ي روابط نظامي با پاكستان و كشورهاي جنوب  جنوب چين و همينطور براي بسط و توسعه

شرق آسيا به منظور اطمينان از باز بودن گذرگاه واردات نفت به كشورش دليل كافي داشته 

الملل و در مسايلي  آمريكا و چين همچنين بر سر تعهدات چين در مقابل امنيت بين.باشد

و سپس پيوستن به 1هاي هسته اي، رژيم كنترل تكنولوژي موشكي سلاح ي مانند عدم اشاعه

  ). Friemen, 2004: 90( اختلاف دارند 2004اي در سال  مين كنندگان هستهأگروه ت

 2اي ي هستهها منع گسترش سلاحي  در معاهدهنگتن حتي پس از عضويت چين يواش

و اقلام با اي  لانه در انتقال تجهيزات هستهؤهم اين كشور را به رفتار غير مس 1999در سال 

سيساتي كه بر خلاف توضيحات موافقتنامه أمصارف دوگانه به كشورهاي غير عضو و به ت

به . تحت نظارت قرار ندارند، متهم كرداي  ي هستهها نظارتي معاهده منع گسترش سلاح
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اش را به شركاي  اي ي هستهها عنوان مثال چين دليل خاصي نمي بيند كه بخواهد كمك

  ).Shirk, 2007: 197(كندتجاري بلند مدتش يعني ايران و پاكستان قطع 

به  تصميم گرفته است كه علناً پكندر مورد بحث و جدل پيرامون ارقام دفاعي هم 

با اين كار شايد درصدد است  لاعات مربوط به تكنولوژي دفاعي خود نپردازد وافشاي اط

 از اين طريق. اجتناب كند ها كه از شرمندگي احتمالي به خاطر پس رفت در برخي زمينه

بخش خلق چين  توان توضيح داد كه چرا از بعد اينكه آمريكا به كاركنان ارتش آزادي مي

يسات نظامي آمريكا با درجات حساسيت متغير را داد، سأاجازه دسترسي به بسياري از ت

 ,Polpeter( سيسات نظامي تمايلي نداردأچين به بازديدهاي دو جانبه كامل و مقتضي از ت

2004: 156 .(  

تواند براي مخفي نگاه داشتن توان نظامي چين سودمند  به علاوه عدم شفافيت عمده مي

هاي دشمن با  شود ارزيابي نظامي چين باعث ميدر واقع حدس و گمان در مورد قدرت . باشد

سطح بالايي مانند  پذيرفتن اصل شفافيت براي بازيگر مطمئناً. ترديد و ريسك همراه شود

تر است تا براي  اش آسان دارندگي آمريكا و به منظور اثبات قدرت و به رخ كشاندن اعتبار باز

  ).Polpeter, 2004: 160( تري همچون چين رقيب در سطح پايين

يي كه در بيشتر جوامع دموكراتيك به آساني قابل ها فقدان شفافيت در حوزه

سيسات نظامي در أبه روي عموم باز هستند و عدم موافقت با بازديد از ت دسترسي و معمولاً

و عدم اعتماد در مورد توانايي دفاعي چين و مقاصد  ها ظن بازديدهاي دو جانبه به سوء

بنابراين در ارزيابي توان نظامي چين بسته به اينكه چه برداشتي . زند مي استراتژيك آن دامن

اش  نظامي اخير چين، محاسبات استراتژيك آن در آينده و وضعيت دفاعيي  از توسعه

خالي ي  رسيم كه در آن يا فقط نيمه مي رويم و به نتايجي مي داشته باشيم به آساني به خطا

  ). Gill, 2001: 147( بينيم مي اپر آن ري  ليوان و يا فقط نيمه
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صورت گرفت يكي از  2005كه بين برژينسكي و مرشايمر در سال اي  مباحثه

. قدرت نظامي استي  ي متفاوت در مورد خيزش چين در زمينهها ي برداشتها نمونه

مهار كردن  تصميم آمريكا به ماندن در شرق آسيا با«: برژينسكي استدلال كرده است كه

گرا و به صورت بالقوه داراي توانايي  ملياي  نظر نظامي قدرتمند، به طور فزاينده ژاپن كه از

و عملكرد اي  به علاوه صلاحيت هسته. داراي مزاياي اضافه براي چين است ،استاي  هسته

باعث شده  ،اند چين در بازارهاي جهاني كه در آن همه به هم وابستهي  اقتصادي قدرتمندانه

به منظور اجتناب از هرگونه سياستي مانند ديپلماسي نفتي در مقابل  است كه رهبران چين

از تر  و آگاهتر  حساب گرايانه تواند براي هر دو طرف فاجعه بار باشد، داناتر، مي آمريكا كه

  ).Brzezinski and Mearsheimer, 2005: 57 ( »قبل شود

ورد بررسي قرار نسبت به چين در مطالعات ماي  چنين ديدگاه ملايم و دلسوزانه

دهد چين نه تنها با در پيش  مي مطالعاتي كه نشان. گرفته و به دقت شرح داده شده است

ي امنيتي ها مشاركتي  فعالانه و دو جانبه ي بلكه با توسعه ،گرفتن چند جانبه گرايي

  . همكاري كننده هم در بيان و هم در عمل تغيير يافته است

پذيري كه از انقلاب در امور نظامي  ناكافي چين و آسيببا توجه به توانايي نظامي 

گونه مزيت امنيتي قابل توجهي  گيرد به چالش كشيدن هژموني آمريكا هيچ مي سرچشمه

خودش را با يك كشور  الملل بين ي در واقع چين در جامعه. آورد براي چين به وجود نمي

ي آرام و همراه ها واكنش. يكالپايبند به قانون وفق داده است تا وضعيت يك چالشگر راد

با خونسردي چين حتي در شرايط تحرك آميز و خطرناك و در چندين آزمايش بين چين و 

 ي از جمله. اند به اثبات رسيدهاند  ي جدي بودهها توان گفت آزمايش مي تأآمريكا كه به جر

شديداللحن لي  اظهارات: توان به اين موارد اشاره كرد ها مي اين شرايط خطرناك و آزمايش

، EP-3هواپيماي جاسوسي  ي در مورد تئوري دو دولت، حادثه 1999در سال 1تنگ هوئي

                                                           

1.Lee Teng- Hui 



 1391 تابستان �  11 شماره � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   210

 

 ي اخير در عراقها و جنگ آمريكا عليه تروريسم و جنگ منفور آن در سال 2001در سال 

)Waldron, 2005: 719.(   

 رسد كه چين در حال حاضر كمين كرده است و منتظر فرصتي ايست تا مي به نظر

غربي كه آمريكا را از خود ي  در آينده خيز بردارد و مانند قدرتهاي اروپايي خارج از نيمكره

خود در آسيا، آمريكا را  ي نقش برجستهي  راندند، چين هم براي به دست آوردن دوباره

  ). Mearsheimer, 2006: 160(دهدبراي خروج از منطقه تحت فشار قرار 

را كه آلمان و اتحاد جماهير اي  ي بالقوهها لشتواند همان چا مي در واقع چين

 چين تنها كشوري است كه تصور. شوروي نسبت به ثبات سيستم وارد كردند، اعمال كند

ي شرق  ثباتي منطقه تواند قدرت دريايي آمريكا را به چالش بكشاند و باعث بي مي شود مي

  ).59: 1388وثوقي، ( آسيا شود

آسيا در مقابل چين، هيچ راه ديگري به جز متحد از اين رو كشورهاي جنوب شرق  

در حالي كه رهبران فعلي چين در . شدن با آمريكا به منظور حفظ توازن با چين ندارند

 ي ولي همه ،كنند مي ي خود با احتياط و به صورت مسالمت آميز رفتارها و ژست ها سياست

زمان چين از نظر نظامي  در آن. از بين برود 2030يا  2025تواند تا سال  ها مي اين

همان  كند و دقيقاً مي است و براي به مبارزه طلبيدن آمريكا احساس اطمينانتر  قدرتمند

ي بزرگ و بلند پرواز در طول تاريخ در تلاش بوده آن ها قدرت ي كند كه همه مي كاري را

  ). Brzezinski and Mearsheimer, 2005: 312( دنرا انجام ده

  

 هاي سياستگذاري  زينهواكنش آمريكا؛ گ

يي را در مورد اينكه آمريكا ها ي متفاوت در مورد خيزش نظامي چين بحثها ديدگاه مطمئناً

. آورد مي به وجود ،واكنش نشان دهد) مسالمت آميز يا خصومت آميز(به چه صورت دباي

ي قبلي مبني بر اينكه رئال پولتيك براي مدت زماني طولاني در درون فرهنگ ها اگر يافته
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متقاعد كننده باشد، آنگاه رهبران چين مانند رهبران ديگر  ،استراتژيك چين جا داده شده بود

به طوري كه  ؛ي عمده در گذشته رفتار خواهند كرد و واكنش نشان خواهند دادها قدرت

كنند و  مي ر گيرند، از امكان اينكه فريب داده شوند اجتنابزور را براي كسب موقعيت بكا

پس جاي تعجب ندارد كه در . كنند مي مشكلات مربوطه به دستاوردهاي خود را مهار

مجله دفاعي آمريكا ادعا شده بود كه چين در بلند مدت به صورت يك  2006گزارش سال 

   ).Chin Lee, 2008: 532(ماند مي چالش نظامي عمده براي آمريكا باقي

چين علاوه بر افزايش سطح شفافيت در امور نظامي بايد به صورت  آمريكا و

فرضي يا واقعي هر  ي خارجي احتمالي،ها در مورد تهديد ها مشترك و براي كاهش سوءظن

به بيان ديگر ممكن است كه دو طرف رقابت كنند و . كدام نسبت به ديگري تلاش كنند

بسط و . به وجود آيد ها هيچ نيازي نيست كه برخوردي بين آن يكديگر را متهم سازند ولي

به منظور به كارگيري رويكردي دو شاخه  تكامل بحث و گفتگوها در سياست آمريكا ظاهراً

  ). Dombaugh, 2003: 14( نظامي چين است ي براي مقابله با توسعه

رت ذينفع اينكه در جهان يك قد هاز يك سو با تشويق چين ب واشينگتندر واقع 

هدف از اين رويكرد، ايجاد . كند مي را اتخاذ 2رويكرد حاصل جمع مثبت ،باشد 1لؤومس

اين سياست متضمن پشتيباني ايالات متحده . چيني شكوفاتر و مردم سالارتر در آينده است

آسياست، البته بايد اين روند به ترتيبي مديريت شود اي  ي منطقهها از ورود چين به سازمان

. غير مردم سالار قرار بگيرد ژاپن تقويت گردد و نگذارد ژاپن تحت استيلاي چين كه نقش

ترين  تواند منطقي مي اين گزينه در واقع) تعادل(بر اساس منطق تئوري سيكل قدرت 

رسد در شرايط كنوني،  مي انتخاب از سوي ايالات متحده باشد، الگويي كه به نظر

ي كلان ها قرار دادن تئوري مسئوليت چين در سياستدولتمردان ايالات متحده با مد نظر 

اي، نه تنها  نهبر مبناي چنين گزي .اند رفتهخود، تا حدودي آن را به عنوان راهبرد كلي پذي

                                                           

1 .Responsible Stakeholder State 

2 .Positive- Sum game 
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عدم تعادل قدرت و نقش كه ممكن است ناشي از افزايش قدرت بازيگر نوظهور و يا ناشي 

زمان  داد، بلكه ايالات متحدهاز كاهش قدرت هژمون در حال افول باشد، روي نخواهد 

بيشتري قادر خواهد بود تا همچنان ابرقدرت اول جهان باقي بماند و فرصت بيشتري براي 

سازماندهي مجدد و ايجاد تعادل ميان نقش رهبري و قدرت خود، در شرايط جديد فراهم 

  ).193: 1389زاده، قلي( نمايد

 نيروهاي مستقر در مناطق نزديكبا تقويت  ايالات متحده ي دوم اين است كه گزينه

تقويت  .را اتخاذ نماييد 1حاصل جمع صفري  متناقض و محتاطانه رويكرد ظاهراً چين

ي پيشرو به عنوان مثال ها نيروهاي مستقر در مناطق نزديك چين هم از طريق ايجاد پايگاه

اي،  هسته پايگاه گوام در جنوب غرب پاسيفيك، استفاده از ناوهاي هواپيمابر داراي توان

ي مجهز به سپر موشكي در منطقه براي مقابله با تهديد پكن ها زيردريايي جنگنده و كشتي

  ). 68: 1388وچرنوف، Christense, 2006: 85( گيرد مي عليه منافع آمريكا صورت

توان به جمع كردن متحداني مانند هند، ژاپن، مغولستان  مي از اقدامات ديگر آمريكا

خود و آماده شدن براي يك سناريو با بدترين حالت و ايجاد بازدارندگي و پاكستان به گرد 

اين اقدام با توجه به رويكرد تئوري سيكل قدرت مبني بر  كه البته ،حداقل اشاره كرد

ي قدرت و تأكيد بر تعادل ديناميك، انتخاب درستي محسوب  مخالفت با منطق موازنه

  ).Mastandun, 2003: 151( .شود نمي

بخشي از  ،گفته گيري اتحاد آمريكا با كشورهاي پيش عموم مردم شكل از نظر

، اما هيچ شكي وجود هو جنگ عليه تروريسم بوداي  ترتيبات استراتژيك براي امنيت منطقه

ندارد كه با اين كار يك سياست جديد و ملايم احاطه و سد نفوذ با دقت فراوان ايجاد شده 

كره شمالي و آزمايش اي  ي هستهها پيشرفت. فع كندنظامي چين را د ي است تا خط توسعه

از نظر  2006در جولاي 2 2-چندين موشك شامل جديدترين نوع موشك تائه پودانگ

                                                           

1.Zero- Sum game 
2 .Taepodong-2 Missile 
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خوبي براي آمريكا ايجاد كرد تا به تقويت نيروهاي نظامي مستقر در  ي استراتژيك بهانه

در واقع آرايش استراتژيك نيروهاي آمريكا براي مقابله با بحران كره . شرق آسيا بپردازد

 نوسازي نظامي چين باشد ي تواند نشانگر نگراني آمريكا در مورد توسعه مي شمالي تقريباً

)Yahuda, 2006: 173 .(  

ممكن است چين همانند آلمان هيتلري تلاش كند تا از طريق  اين توصيفات،حال با 

كه اي  در اين اين صورت، گزينه. ي خود نايل شود طلبانه جنگ، سريعتر به اهداف توسعه

دهد، تركيبي از توازن و مخالفت و  مي تئوري سيكل قدرت فراروي ايالات متحده قرار

بايست  مي به عبارتي ديگر، ايالات متحده. بودبه صورت همزمان خواهد  سازش و همساني

تبديل چين به (و مشاركت ) ائتلاف با همسايگان چين(ي مهار ها گيري از مؤلفه با بهره

 .ي نظامي بپردازد طلبي چين در عرصه ، به مقابله با توسعه)كشوري مسئول

  

 گيري نتيجه

  براي نوسازي نظامي گردد كه تلاش چين مي با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده مشخص

باشد و  الملل مي بينحاكي از تمايل پكن براي كسب جايگاه ابرقدرتي و هژموني در نظام 

براي هژموني ايالات متحده به  يي راها تواند چالش مي ي چينها اين مسأله كه آيا تلاش

تواند  مي رسد كه خيزش نظامي پكن بيش از هر چيز ديگري مي وجود بياورد، به نظر

يي را براي هژموني ايالات متحده ايجاد نمايد و منافع امنيتي و استراتژيك اين ها لشچا

در هر حال تصور اينكه رشد  .پاسيفيك به خطر اندازد -ي آسيا كشور را خصوصاً در منطقه

تواند باعث تبديل شدن چين به قدرتي برجسته و سرآمد شود،  مي نظامي چين به تنهايي

ممكن است چين براي اينكه مورد تأييد جهان قرار بگيرد، . بينانه است تصوير بسيار خوش

ي آن  به زمان نياز داشته باشد تا به توسعه و پرورش هويت جديدي بپردازد كه به وسيله

بتواند به عنوان بازيگر مسئول و براي بهبود بيشتر وزن قدرت نرم به علاوه قدرت سخت 
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با گذشت زمان . لياقت خود را به اثبات برساند شود، مي خود كه شامل توانايي نظامي

هايي تغيير كند كه مستلزم كسب توانمنديهاي جديدتر و  ممكن است اهداف چين به شيوه

رسد  مي بيشتري باشد در اين مقاله در مورد آنها توضيح داديم، كه در اين صورت به نظر

خود تجديد نظر كرده و خود  يها و نوع واكنش ها ايالات متحده هم بايد متعاقباً در روش

   .را با شرايط نوين براي حفظ هژموني و برتري خود هماهنگ نمايد

  

  منابع 

، الملل بيني ها ثباتي در سيستم بي ثبات و: ها بحران در سيستم). 1374. (اخوان زنجاني، د

  . 172 -159، صص 24، شماره حقوق و علوم سياسيي  مجله دانشكده
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پايان نامه كارشناسي  ،روابط ايالات متحده و چين پس از جنگ سرد). 1380(. عظيمي، ا

 .، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانالملل بينارشد روابط 

  ..http:// www.did.ir.»شطرنج آمريكا و چين در پاسيفيك«) . 1389(. ع. فيروزآبادي، م

تحليل روابط چين و آمريكا در چهاچوب تئوري سيكل ، )1389(. زاده، ع قلي

، دانشكده علوم اداري و الملل بين، پايان نامه كارشناسي ارشد روابط 1990-2008قدرت

  .اقتصاد دانشگاه اصفهان

تحليل تأثير تحولات ايالات متحده آمريكا بر روابط اين ). 1387(. ملكپور آذرخواراني، م

پايان نامه كارشناسي ارشد  ،ي امنيتيها كشور با چين پس از جنگ سرد در قالب نظريه

  .دانشگاه اصفهان الملل بينروابط 
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